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هر روایتی را که 
می شنویم، بیشتر 

و بیشتر در لاک 
خویش فرو می رویم. 

گویا با شنیدن هر 
پلاتو از این واقعه، 
رمقی برای انسان 

باقی نمی گذارد. 
دیدن آسفالت 

چاله چاله شده 
خیابان و آن دخترک 

کاپشن صورتی 
با گوشواره های 

قلبی که دیگر 
پدر و مادرش از 

آن خنده های ناز 
دخترانه اش محروم 

شده اند، بسیار 
سخت و سنگین 

است

انفجار اول با روایت
زهرا چخماقی

حال بهتر اســـت برای شنیدن روایتی 
درســـت و دســـت اول از روز واقعه، به 
دیده هـــا و شـــنیده های خبرنـــگاران، 
تصویربرداران و فعالان فضای مجازی 

حاضر در صحنـــه بپردازیم.
روایـــت زهـــرا چخماقـــی، خبرنـــگار 
صداوســـیما جمهوری اســـلامی، یکی 
از حاضـــران در صحنـــه حادثـــه انفجار 
تروریســـتی کـــه در ایـــام منتهـــی بـــه 
سالگرد حاج قاســـم سلیمانی در شهر 

کرمان مســـتقر بودند و اندکـــی قبل از 
وقـــوع انفجـــار در محـــل حادثه حضور 

داشـــتند، شـــنیدنی  است؛
من روز واقعـــه در صحنه انفجار بودم و 
شـــاید نهایتاً در صد متری آن فاجعه ای 
کـــه رخ داد، حضور داشـــتم. هنوز هم 
صـــدای انفجـــار همراهـــم هســـت و 
تلخ تریـــن تصاویر زندگی خـــود را در آن 
روز دیدم.ما هم همچون ســـایر زائران 
مـــزار شـــهید حـــاج قاســـم در آخرین 
منطقـــه ای کـــه خودروهـــا می تواننـــد 
در آنجـــا توقـــف کننـــد، از ماشـــین ها 
پیاده شده و ســـپس وارد خیابان گلزار 

. یم شد
خیابان گلزار در پایـــان منتهی به گلزار 
شـــهدا می شـــود. خیابـــان گلـــزار، یک 
خیابـــان نســـبتاً طولانـــی اســـت که دو 
طرفش را درختان کاج پوشانده است. 
ایـــن خیابان چند تقاطـــع دارد که ما در 
اولین تقاطع به ســـمتی غیر از مســـیر 
اصلی حرکت و ســـپس توقف کردیم . 
در آن نقطـــه بـــا جمعـــی از همـــکاران 
خبرنـــگار و فعالان فضای مجـــازی قرار 
داشـــتیم کـــه در گوشـــه ای مشـــغول 

صحبت کردن شـــدیم.
مـــا در فضایی مســـقف کـــه متعلق به 
شـــهرداری بود و تعدادی میز و صندلی 
در آنجا مســـتقر بـــود، نشســـته بودیم 
ولـــی از محیط بیـــرون، فاصلـــه زیادی 
نداشـــتیم. فرض کنید اگـــر در آن اتاق 
باز می شـــد، صدای عـــزاداری موکب ها 
کامـــلاً واضح به گوشـــمان می رســـید.
مـــا در حال صحبت بودیـــم که ناگهان 
چنـــان صدایـــی در فضـــا پیچیـــد کـــه 
همه شـــوکه شـــده بودیم. همـــه چیز 
قطع شـــد. برای لحظاتی همگی غافل 
از اینکـــه چه اتفاقـــی رخ داده، شـــوکه 
شـــدیم. مبهوت مانده بودیـــم که چه 
اتفاقی افتاده اســـت. تـــا لحظاتی که به 
خودمان بیاییـــم، از آن محوطه بیرون 
زدیم و فقط صـــدای جیـــغ و فریاد بود 

که شـــنیده می شـــد.
یـــر  ژ آ  ، ماشـــین ها ق  بـــو ی  ا صـــد
آمبولانس هـــا و همهمـــه زن و بچه بود 
که شـــنیده می شـــد و دود همـــه فضا را 
گرفتـــه بود. من تـــا خـــودم را پیدا کنم 
و تصمیـــم بگیـــرم بـــا گوشـــی موبایل 
تصاویـــری ضبـــط کنـــم، شـــاید پنـــج 
دقیقه ای طول کشـــید. در حال حاضر 
که گوشـــی خـــودم را چـــک می کردم، 

متوجـــه شـــدم اولیـــن ویدیویـــی که 
ضبـــط کردم در ســـاعت 14:55 اســـت 
و شـــاید پنـــج دقیقـــه ای بعـــد از اولین 

انفجـــار آن را ضبـــط کـــرده بودم.
در آن لحظـــات تنهـــا فـــرار مـــردم 
وحشـــت زده بـــود کـــه توجه مـــن را به 
خـــودش جلـــب کـــرده بـــود. فـــرار و 
وحشـــت زن ها، بچه هـــا و مادرانی که 
دســـت بچه های خود را گرفته بودند و 
می دویدند و نمی دانســـتند به کدامین 
ســـو فرار کنند که شـــاید آن نقطه کمی 

امن تر باشـــد.
توصیفی جـــز واژه روز قیامت، اهمیت 
و عمـــق ایـــن فاجعـــه را بـــه مخاطبان 
نمی رســـاند. واقعـــاً صحنـــه عجیب و 
تلخی بـــود. من مـــدام در پـــس ذهنم 
فکـــر می کـــردم کـــه شـــاید آن اتفاقی 
کـــه تلخ تریـــن بـــود، رخ داده اســـت. 
متأســـفانه آن جنایتی که برای همه ما 

تلـــخ  بود، رقـــم خـــورده بود.
من کمـــی فاصلـــه گرفتم تـــا تصاویری 
بگیـــرم و در ایـــن بیـــن بـــا مـــردم 
گفت و گویی داشـــتم، ولـــی همکارانی 
که در محل حاضر بودند، هر طوری که 
شد خودشـــان را به نزدیک ترین نقطه 

وقـــوع انفجـــار رســـانده بودند.
متأســـفانه در آن لحظـــات، تصاویـــر 
دلخراشی را شـــاهد بودیم. دختربچه، 
مادر، نوجوان، پیر و پســـربچه هر کدام 
به گوشـــه ای افتـــاده بودنـــد. در حال 
حاضـــر کـــه این اتفاقـــات را برای شـــما 
شـــرح می دهم، مدام تصاویر جنازه ها 

در ذهنـــم مرور می شـــود.
ســـعی می کردم از اطراف حال و هوای 
آن خیابان را گزارش کنم. یادم هســـت 
که بعد از انفجـــار اول با خواهرم تلفنی 
صحبت کردم. به آنها اطـــلاع دادم که 
اگر دسترســـی به خیابان هـــای اصلی 
ســـخت باشـــد، شـــاید به پـــرواز عصر 

نرســـم و اینکه نگران من نباشـــید.
 

لباس سفید قرمزهایی که برای کمک 
مردم آماده بودند!

همانطور که مشـــغول صحبـــت کردن 
بودم، ناگهان صـــدای انفجار دوم آمد. 
شـــروع کردم به فریاد زدن و به خواهرم 
گفتم: بازم صدای انفجـــار آمد؛ دوباره 

منفجر شد.
خواهرم زیاد متوجه شـــرایط نشد زیرا 
تلفن ها زیادی قطع و وصل می شدند. 
تلفـــن را قطـــع کـــردم و تنهـــا کاری که 
می توانســـتم انجام بـــدم، ضبط پلاتو 
و شـــرح شـــرایط منطقه حادثـــه بود. 
همـــان لحظه یـــک پلاتو ضبـــط کرده و 
برای همکارانم در تهران ارســـال کردم.
نیروهـــای امنیتـــی و بچه هـــای هلال 
احمر همگی ســـعی می کردنـــد هم به 
مردم کمک کننـــد و هم امنیت محیط 
را فراهم کنند. ســـعی داشتند مردم را از 
محل دور کنند و از مردم می خواستند 
کنار ماشـــین ها و سطل زباله ها تجمع 
نکنند؛ آنها می گفتند شـــاید خطرناک 

و خطرآفرین باشد.
مـــا ســـه روز در شـــهر کرمـــان مســـتقر 
بودیـــم. در ایـــن ســـه روز، دو مرتبـــه در 
شـــب و یک مرتبه هم برای روز شهادت 
یعنـــی روز 13 دی ســـاعت 14:15 بـــرای 
زیارت مزار حاج قاســـم به گلـــزار آمده 
بودیـــم. حـــدوداً 20 دقیقـــه ای بود که 
بعـــد از رســـیدن ما به محل ایـــن اتفاق 

رقـــم خورد.
امســـال جمعیت بســـیار زیـــاد و قابل 

جنایـــت تروریســـتی کرمـــان عصر 
13 دی ماه در مســـیر برگـــزاری آیین  
گرامیداشـــت چهارمیـــن ســـالگرد 
حاج قاســـم ســـلیمانی رخ داد و این 
حادثـــه منجر به شـــهادت و مجروح 
شـــدن تعدادی از زائران بارگاه حاج 
قاســـم عزیز، از اقصی نقاط  کشـــور 
شـــد. حاج قاســـم جملـــه معروفی 
داشـــت کـــه می گفـــت: »مـــا ملت 
شـــهادتیم، ما ملت امام حسینیم«. 
حالا که مشـــغول تنظیم این گزارش 
روایـــی هســـتیم بیـــش از هـــر کلام 
دیگـــر در گوش من تکرار می شـــود. 
شمار شـــهدای حادثه تروریستی 13 
دی  مـــاه گلزار شـــهدای کرمـــان تا به 
این لحظـــه که این گـــزارش  نگارش 
می شـــود بـــه حـــدود 90 نفر رســـیده 
اســـت و حـــال برخـــی از مصدومان 

هم وخیـــم گزارش می شـــود.
عصـــر   1 5 عت  ســـا ز  ا یقـــی  قا د
)چهارشـــنبه، 13 دی ماه( گذشـــته 
بود کـــه خبـــری از شـــنیده شـــدن 
صـــدای انفجار در مســـیر منتهی به 
گلـــزار شـــهدای کرمان و در مراســـم 
سالگرد شـــهادت ســـردار سلیمانی 
منتشـــر شـــد که طبق اعـــلام برخی 
خبرگزاری هـــا، ســـبب رعـــب و 

وحشـــت مـــردم شـــد.
دقایقـــی بعـــد اعـــلام شـــد کـــه 
ایـــن انفجـــار در نزدیـــک مســـجد 
صاحب الزمـــان و زیرگـــذر گنبـــد 
جبلیـــه رخ داده اســـت، نیروهـــای 
امنیتـــی در حال حرکت به ســـمت 
محل انفجار هســـتند و برخی افراد 

حاضـــر در صحنه مدعی شـــدند که 
این انفجار  از کپســـول های گاز بوده 
اســـت، اما هیـــچ مقام رســـمی این 

خبـــر را تأییـــد نکـــرده بود.
در پـــی ازدحـــام جمعیـــت در محـــل 
انفجار، تعـــدادی از هموطنـــان دچار 
مصدومیت شده  بودند که بلافاصله 
به مراکـــز درمانی منتقل شـــدند. در 
حوالـــی 15 بـــود کـــه دومیـــن انفجار 
در همیـــن محـــل رخ داد و به فاصله 
10 دقیقه پـــس از انفجـــار اول بود. در 
دقایـــق ابتدایـــی این حادثـــه معاون 
استاندار کرمان در نخستین واکنش 
رســـمی اعلام کرد که هنوز مشـــخص 
نیست علت انفجار ناشـــی از انفجار 
گاز یـــا حمله تروریســـتی بوده اســـت 
اما با گذشـــت زمـــان، ابعـــادی از این 

حادثـــه معلوم و اعلام شـــد.
ســـاعت از 1۶ گذشـــته بود امـــا هنوز 
گمانه زنی هـــا دربـــاره تروریســـتی و 
انتحـــاری بودن یا انفجار کپســـول گاز 
مطـــرح بود تـــا اینکه برخـــی از منابع 
مستقر در کرمان که در صحنه انفجار 
حضور داشـــتند، اعلام کردنـــد که در 
ورودی گلزار شهدای کرمان، دو کیف 
بمب گذاری شده وجود داشته است 
که عامل یـــا عاملان این حادثه ظاهراً 
با ریموت بمب هـــا را منفجر کرده اند.
در خیابـــان شـــهدای کرمـــان کـــه 
مســـیر اصلی برای رســـیدن بـــه گلزار 
شهداســـت بـــا بعضـــی از مردمی که 
بعدازظهـــر آن روز در گلـــزار حضـــور 
داشـــته اند، همـــکلام شـــده ایم؛ آنها 
روایت هـــای دردنـــاک و جانســـوزی 

از حادثـــه تروریســـتی روز 13 دی مـــاه 
کرمـــان دارنـــد کـــه عمـــق جنایت و 
کینه دشـــمنان با ملت ایران را نشان 

می دهـــد.
مـــرد میانســـالی کمـــی آن طرف تـــر 
ایستاده اســـت، زنگ موبایلش بلند 
می شـــود، مـــرد خبـــر ســـلامتی اش 
را همچنـــان می دهـــد و نمی دانـــم، 
فردی که آن طرف خط اســـت، چقدر 
بی تابی می کند. شـــاید زن جوانی با 
کودک خردســـالش در زمـــان حادثه 
تروریســـتی در گلزار شـــهدای کرمان 
بـــوده اســـت و نزدیک محـــل انفجار 
باشـــد. صدای انفجار که بلند شـــد، 
تمامـــی جمعیت به یک دفعـــه از هم 
پاشـــید و هر کس مـــات و مبهوت به 

ســـمت محـــل انفجـــار می دوید.
زنـــی بـــا دســـت روی قســـمت بالای 
ســـرش یک حلقه بزرگ می کشـــد و 
می گوید: یکـــی از مردهایـــی که روی 
زمیـــن افتـــاده اســـت، این قســـمت 
ســـرش نیســـت و خـــون از ســـرش 

بیـــرون می ریـــزد.
هر روایتی را که می شـــنویم، بیشتر و 
بیشتر در لاک خویش فرو می رویم. 
گویـــا بـــا شـــنیدن هـــر پلاتـــو از این 
واقعـــه، رمقـــی بـــرای انســـان باقی 
نمی گـــذارد. دیدن آســـفالت چاله 
چالـــه شـــده خیابـــان و آن دخترک 
کاپشـــن صورتـــی بـــا گوشـــواره های 
قلبـــی که دیگـــر پـــدر و مـــادرش از 
آن خنده هـــای نـــاز دخترانـــه اش 
محروم شـــده اند، بســـیار سخت و 

ســـنگین است.

گزارشگزارش

سیدپویا هاشمی حفظ آباد
دبیر گروه گفت وگو و گزارش

جنایت تروریســـتی عصر ۱۳ دی ماه شـــهر کرمان، در مســـیر برگزاری آیین  گرامیداشـــت چهارمین ســـالگرد حاج قاســـم 
ســـلیمانی رخ داد و این حادثه منجر به شـــهادت و مجروح شـــدن تعدادی از زائران بارگاه حاج قاسم، از اقصی نقاط کشور 
شـــد. حال در این گزارش برای کشـــف روایتی درســـت و دســـت اول از روز واقعه، بـــه دیده ها و شـــنیده های خبرنگاران، 

تصویربرداران و فعـــالان فضای مجازی حاضـــر در صحنه می پردازیم.

روایت اصحاب رسانه از  حادثه  تروریستی 

 گلزار   شهدای  کرمان


